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 دزد و مرغ فلفلی 

 شد. ی مرغش پیدا نمی. فلفلی یک مرغ داشت که توی ده شلمرود لنگه1

 کرد ؛ کاکلی را دزدید.. یک دزد موقعی که فلفلی داشت استراحت می2

 اکلی نیست.  . فلفلی وقتی از خواب بیدار شد دید ک3

 اش را برداشت و برای پیدا کردن کاکلی عازم شهر شد.  . سریع بار و بنه4

 های این شهرها آشنا شد.  . به اکثر شهرهای ایران سفر کرد و با سوغاتی5

 . در آخر مرغ خودش را پیدا کرد و با خود به خانه آورد.  6
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